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  چكيده
داراي  و سـاختمان آن  ناپـذير جملـه فعـل اسـت     ركن اصلي و تفكيـك    

 عبـارت   ،فعل ساده، پيشوندي، مركب، پيشوندي مركـب      : اشكالي چون 
هـاي زيـادي       بحث و بررسي   .باشد  مي شخصه   لازم يك  هاي فعلي و فعل  

در خصوص ساختمان فعل صورت گرفته است، ليكن دربارة سـاختمان           
در . صورتي بايسته، پژوهشي جامع صورت نگرفته است        عبارت فعلي، به  

 نظـر دستورنويـساني چـون       شود تـا بـا توجـه بـه          اين مقاله كوشش مي   
رد و ارژنـگ و     القاسـمي، انـوري، فرشـيدو     وخانلري، احمـدي گيـوي، اب     

ــان ــون   زب ــاني چ ــشكوشناس ــديني ةم ــاطنيال ــار ، ، ب ــديان كامي  و وحي
، به عبارت فعلي پرداخته شود و با نقـد و تحليـل هريـك از                زاده طبيب

هـا اشـاره و در ايـن          آنها، به درستي و نادرستي و نيز اخـتلاف ديـدگاه          
 لذا هدف اين نوشتار، اين است كـه       . مباحث، نظر نگارندگان ارائه گردد    

تـر و     به تبيين نظرات دستورنويـسان سـنتي و جديـد و تعريـف دقيـق              
تري كه از سوي آنها ارائه شـده اسـت، بپـردازد و در نهايـت، بـا                    علمي

تحليل ساخت عبارت فعلي، آن را از دو بعد ساختاري و معنـايي مـورد      
  .بررسي قرار دهد

 گـروه فعلـي، سـاختمان     فعل، عبارت فعلي، فعل مركب،       :ها كليدواژه
  فعل
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  قدمهم

  لهئبيان مس

   ،ن عبارت فعلـي يكـي از اقـسام فعـل اسـت كـه شـكل ظـاهري آ                   ،با توجه به موضوع   
  اسـت ولـي معنـاي آن در    ) مـصدر  +صـفت  /  اسـم + حـرف اضـافه    (شامل چنـد كلمـه   

  ســاختاري  و گــاهي عبــارت فعلــي ديگــري اســت؛ حكــم يــك فعــل ســاده يــا مركــب
  ن كمتــر بــه آن توجــه شــده و يــا از فعــل اســت كــه نــسبت بــه ديگــر ســاختارهاي آ 

ــشده   ــه ن ــه آن پرداخت ــتوري ب ــب دس ــضي از كت ــضي از   و اســت در بع ــط بع ــا توس   ي
ــان ــه  زب ــد از آن ب ــسان جدي ــان و دستورنوي ــري  شناس ــوان ديگ ــال اصــطلاحي، (عن   افع

  شناســان ايرانــي  زبــان. ه اســتيــاد شــد) گــروه فعلــي، فعــل گروهــيافعــال جانــشيني، 
   از عبــارت ،تعريــف خــانلريســواي  تعريفــي ،شناســانه هــم بــا توجــه بــه مــسائل زبــان

 ـعبارتي را كه داراي معناي ثانوي باشد كنند و هر فعلي مي   المثـل    ضـرب ، مثـل كنايـه   
مؤلـف در   ) 346: 1386مدرسـي،    (از واج تا جمله   در كتاب   . دانند  عبارت فعلي مي   ـ ... و

ل جمـلات كنـايي     بحث معناشناسي جملاتـي را از لحـاظ معنـايي بررسـي كـرده و ذي ـ               
  :نويسد مي

 اول جمله، مـستقيماً در      ايي دوگانه دارند كه معن    اگونه جملات معن   اين«
 .يابـد  هاي قبلي شكل مي     آگاهي ةي ثانوي برپاي  ارابطه با جمله است و معن     

  :براي نمونه
 عاقلانـه  ،يعني كاري كه انجـام دادي = دانستم   تر از اين مي    من تو را عاقل   

  .»نبود

است كه به اين قسم از فعـل بهـاي چنـداني     ديده نشده وي،  ي و هواداران    جز خانلر  به
از مـستقيم    و غيـر  قول مستقيم     چيزي جز نقل    نيز ندا هداده باشند و آنچه هواداران نوشت     

در كتـاب   ) 1141-1127: 1380(بعد از خـانلري، احمـدي گيـوي         . است خانلري نبوده 
 )مـصدر  +صـفت   /  اسـم + رف اضـافه    ح ـ(، با تكيه بر نظـر خـانلري         دستور تاريخي فعل  

  .است اقسامي از آن را بيان كرده
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  اهميت موضوع

ايـم و    تر از آن چيزي دارد كه تـاكنون آموختـه          عبارت فعلي ساختار و معنايي گسترده     
ــاختاري   ــدا از بحــث س ــ)structural(ج   آن وارد بحــث ) semantic (يِاي، بحــث معن

  كنــد و زبــان   علــم معــاني نزديــك مــي مــا را بــهشــده،  ثــانويمجــاز، كنايــه و معنــاي
  . جايگـاه والايـي دارد    در كنـار لفـظ،      هـايي اسـت كـه معنـا          زبـان  نيـز از جملـه       فارسي
  رد ده كــاســازي اســتف ســازي و فارســي معــادل از ســاختار عبــارت فعلــي، درتــوان  مــي

  ، بـا اسـتفاده از سـاختار        اصـطلاحات بيگانـه   واردكـردن   جـاي    بـه  تواننـد  ميمترجمان   و
حفظ و نگهداري زبان كوشـا      ترويج و   بسازند و در امر     آنها را   معناي معادل    فعلي،   عبارت
  .باشند

  فرضيه

تر از ساختاري است كه تـاكنون        ساختاري است و يا گسترده      آيا عبارت فعلي تك    )الف
  ايم؟ آموخته

 در امـر   ويـژه  ، به هاي جديد  سازي و ساختن تركيب     در معادل  ، آيا اين مقوله از فعل     )ب
  كند؟  به ما كمك مي،مهترج
زبانان از عبارت فعلي چه مقدار است؟ آيـا امـروزه در حفـظ                فارسي ة ميزان استفاد  )ج

  يا خير؟شود   از اين ساختار استفاده مي،زبان فارسي و ترويج آن

  ساختمان فعل

 از   و  آمـده اسـت    شـمار  هاي آن به   ترين مقوله  فعل يكي از اقسام كلمه است كه از مهم        
 انواعي دارد كه شامل فعل ساده، مركب، پيـشوندي، پيـشوندي مركـب،              نحيث ساختما 

  .باشد شخصه مي  يكلازمهاي  عبارت فعلي و فعل

  عبارت فعلي

قسمت نخـست، در    . ارائه شده است  نظريات جديدي در ساختار و معناي عبارت فعلي         
و عدم   تهاي تركيبي كه زبان فارسي نيز از شمار آنهاست، داراي اهميت زيادي اس             زبان
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گـردد و مـراد      دادن پيام واقعـي مـي      ها، موجب ازدست   توجه به آن در بسياري از ساخت      
  .شود نويسنده يا گوينده گم مي

دهد و در ذيل     ها را از حيث معنايي مورد بررسي قرار مي         جمله) 346: 1386(مدرسي  
  :نويسد هاي كنايي مي جمله

اول جمله، مـستقيماً در     گونه جملات معناي دوگانه دارند كه معناي          اين«
. يابـد   هاي قبلي شكل مي     رابطه با جمله است و معناي ثانوي برپاية آگاهي        

  :براي نمونه
يعني كاري كه انجـام دادي، عاقلانـه   = دانستم  تر از اين مي     من تو را عاقل   

  .»نبود

  بنـدي   هدف اين نوشتار، بررسي عبارت فعلي از جنبـة سـاختاري و معنـايي و تقـسيم                
  شناسـان و دستورنويـسان      هاي جديدي از عبارت، با تكيه بـر نظريـات زبـان            ستهآن به ب  
  آيـد تـا نيـاز امـروز آنهـا را برطـرف              آموزان خارجي مي   اين پژوهش به كمك زبان    . است

ــرا ممكــن اســت     ــاري رســاند، زي ــروز ي ــان ام ــراي فهــم زب ــز ب   ســازد و آينــدگان را ني
لات گـستردة اجتمـاعي، دسـتخوش       گونـه افعـال براسـاس تحـو        كاربردهاي امروزي اين  

  .فراموشي شود

  هاي گوناگون عبارت فعلي در زبان و ادب فارسي نام

بنـدي    در يـك تقـسيم    . ساختمان فعل در زبان فارسي از تنوع بسياري برخوردار است         
گيرد كه مركب را پيوندي و        مختصر، ساختمان افعال در دو دستة ساده و مركب قرار مي          

منظور پرداختن دقيق بـه سـاختمان افعـال، نيكـوتر آن              د؛ ليكن به  ان  عبارت فعلي دانسته  
شناسـان ـ    است كه به شش قسمت ـ كه تلفيقي است از نظـرات دستورنويـسان و زبـان    

شمار   بندي، عبارت فعلي خود يك ساختمان ويژه براي فعل به           در اين تقسيم  . اشاره شود 
  .آمده است
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  عبارت فعلي) الف

عبـارتي كـه در     «از آن بـه     ) 92: 1385(زاده    و طبيب ) 1126-1123: 1366(خانلري  
  . كنند ، ياد مي»حكم فعل است، ولي به ساختار يك جمله نرسيده است

  گروه فعلي) ب

شناسان و برخي دستورنويسان، اصـطلاح گـروه فعلـي را مناسـب دانـسته، آن را                   زبان
نامند كه ايـن    گروه ميرا) فعل(آنها يك كلمه   . دانند  مي) phrase(ترجمة واژة انگليسي    

معمـولاً گـروه بـه واژگـاني چنـد اطـلاق       . گذاري با معناي لغوي واژه سنخيتي نـدارد     نام
  .عهده دارند شود كه نقش نحوي واحدي را در جمله به مي

  فعل گروهي) ج

. كننـد   ياد مـي  » فعل گروهي «عنوان    گروهي ديگر، چون مدرسي و ارژنگ، از آن تحت        
. كند به چهار دستة ساده، پيشوندي، مركب و گروهي تقسيم مي   ارژنگ ساختمان فعل را     

  :نويسد مي» فعل گروهي«وي در خصوص 

آينــد و مفهــوم واحــدي را  گــاهي گروهــي از كلمــات در كنــار هــم مــي«
ارژنـگ،  (» شـوند   ناميـده مـي   ) فعـل گروهـي   (ها    گونه فعل   اين. رسانند  مي

1387 :161.(  

  افعال اصطلاحي) د

ــف1373(زاده  طبيــب ــه) 36-31 :ال ــا ب ــن  ب ــال اصــطلاحي، در اي ــارگيري افع ــاره  ك   ب
  :نويسد مي

هاي عمـومي زبـان       يكي از عناصر واژگاني كه بايد در دستورها و فرهنگ         «
يـا  ) idiomatic verbs(فارسي شرح و ضـبط شـود، افعـال اصـطلاحي     

) verbal expressions(كه دكتر خانلري ناميـده، عبـارات فعلـي     چنان
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عنوان يك كـل واحـد بـا          به) functional(از نظر نقشي    اين افعال   . است
  .»كنند مقولة فعل در جمله عمل مي

  افعال جانشين) ه

  :نويسند برند و در تعريف آن مي نام مي» افعال جانشين«برخي از اصطلاح 

در (بنـدي برخـي از افعـال     افعالي است كه در اين مقاله به قياس تقسيم  «
: احمـدي گيـوي   ( جانـشين نـام گرفتـه        افعال) دستور تاريخي فعل  كتاب  
  ).48: 1386سلطاني، (» )1204

  افعال جانـشين، افعـالي هـستند كـه بـدون درنظرگـرفتن سـاختار و زمـان فعـل، در                     
ــد   ــه دارن ــيش از فعــل اولي ــأثيري ب ــاي فعــل ت ــادة معن ــه. اف   رســد منظــور  نظــر مــي ب

 خـصوص بحـث     هاي فعلي باشـند كـه در ادامـه در ايـن             از افعال جانشين، همان عبارت    
  .خواهد شد

  عبارت فعلي و دستورنويسان

  عبارت فعلي از ديدگاه خانلري. 1

اي   گونـه   را بـه  ) افعـال اصـطلاحي   (هاي فعلي     خانلري تنها پژوهشگري است كه عبارت     
او فعـل فارسـي را از نظـر         . مند و در كنار ساير افعال فارسـي بررسـي كـرده اسـت               نظام

  :تساختمان به پنج نوع تقسيم كرده اس
  :ساختمان فعل«
  .» ناگذر-5 عبارت فعلي و -4 مركب، -3 پيشوندي، -2 ساده، -1

اي از  اصطلاح عبارت فعلي را در اينجا به دسته« :نويسد خانلري دربارة عبارت فعلي مي
شود و غالبـاً معـادل        كنيم كه از مجموع آنها معناي واحدي حاصل مي          كلمات اطلاق مي  

هايي است كـه    اين تعريف شامل عبارت   .  فعل مركب است   با مفهوم يك فعل ساده يا يك      
  :علاوه بر اين نكته، داراي شرايط ذيل باشند
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 -ج .ع كلمات عبارت حرف اضافه باشد     و يكي از مجم   -ب . بيش از دو كلمه باشند     -الف
يـك از اجـزاء مـراد         معناي مجازي داشته باشد، يعني مفهوم صريح هيچ        ،مجموع عبارت 

  .ونده نيايدنباشد يا به ذهن شن
  :آوريم براي مثال يك عبارت فعلي را درنظر مي

  افتادن= از پاي درآمدن 
كه يكي از آنها حرف اضـافه اسـت         ) آمدن+ در  + پاي  + از  ( چهار جزء هست     ،در اينجا 

 نه معناي آمدن يا درآمـدن و مجمـوع          ،و در مجموع آنها نه معناي پاي منظور است        ) از(
-314: 1366،  خانلري(» زي دارد كه معادل افتادن است     اين چهار كلمه يك معناي مجا     

شود و نقش يـك      ها در فارسي زياد ديده مي      وي بر آن است كه اين نوع از عبارت        ). 320
  : نويسد خانلري در ادامه مي. كند فعل ساده يا مركب را ايفا مي

هايي وجود دارد كه حرف اضافة آنها حذف و ساختار آنها با فعـل               عبارت«
  .شود كسان ميمركب ي

  فرياد خواندن= به فرياد خواندن 
  همي برخروشيد و فرياد خواند

  جهان را سراسر سوي داد خواند
  ).320-314: 1366، خانلري (»)47شاهنامه (

شـود و امكـان حـذف حـرف      تر مي خانلري بر آن است كه اين شيوه به گذر زمان رايج       
وي فعل  .  امري عادي تلقي خواهد شد     يابد تا جايي كه در زبان محاوره       اضافه افزايش مي  

 فعل نيست، بلكه مـصدر     ، اين مقوله  رسد كه  نظر مي  به. داند را پاية اصلي عبارت فعلي مي     
پيـشوند  + اسـم   + حـرف اضـافه     :  از  است  كه تشكيل شده   »از پاي درآمدن  « مانند   ؛است
  امـا در   ، مـصدر اسـت    ، از لحـاظ سـاختاري و صـوري        »آمدن«ة  كلم. فعلي مصدر+ فعل  

دسـتور زبـان     در تعريف مصدر    از ، استناد كلام  جهتاكنون   .نه اسمي  است   معناي فعلي 
وقتي كه بـن ماضـي فعلـي بـا         «: گيريم كمك مي ) 21: 1382احمدي گيوي،   ( 2فارسي  
هـاي زمـان و شـخص را     آنكـه مفهـوم   بي ـ  ن تركيب شود، مفهوم اصلي فعل را ـَ  پسوند

 ـباشد دربرداشته . در خوردن نه مفهوم زمان است نه شـخص . )ردنخو( مانند. رساند  مي 
  .»نامند هاي مانند آن را مصدر مي خوردن و كلمه
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  عبارت فعلي از ديدگاه احمدي گيوي. 2

 -2 ، سـاده  -1: كنـد  احمدي گيوي سـاختمان فعـل را بـه هفـت بخـش تقـسيم مـي                
 -7و   گـروه فعلـي      -6،   عبارت فعلي  -5 ، پيشوندي مركب  -4 ، فعل مركب  -3 ،پيشوندي

  .شخصه فعل ناگذر يك
  شــود كــه از  هــاي وابــسته بــه هــم گفتــه مــي اي از كلمــه عبــارت فعلــي بــه دســته«

  شود و آن اغلب معـادل مفهـوم يـك فعـل سـاده               مجموع آنها معناي واحدي حاصل مي     
هاي فعلي افزون بر تعريف بـالا بايـد شـرايط زيـر را دارا                عبارت. يا يك فعل مركب است    

  :باشند
 مجموع  -3 ،هاي عبارت حرف اضافه باشد      يكي از كلمه   -2 ،مه باشند  بيش از دو كل    -1

يك از اجزاء مورد نظر نباشـد    يعني مفهوم صريح هيچ،عبارت معناي مجازي داشته باشد   
ي ايا به ذهن شنونده نيايد چنانكه از پـاي درآمـدن از چهـار جـزء تـشكيل شـده، معن ـ                    

نيـست و مجمـوع ايـن چهـار جـزء           يك از پا، درآمدن و يا آمدن در آن مـورد نظـر               هيچ
  ).1126-1123: 1380احمدي گيوي، (» است» افتادن«

  :بايد افزود كه
اي حقيقـي  ي مجازي كه مورد نظر است، معنادر عبارت فعلي گاهي با وجود معن      ) الف

ي اكه مراد از آن مردن است، اما معن ـ       » از دنيا رفتن  «مانند  . ماند جاي مي نيز همچنان بر  
  .را نيز كماكان داراست» آن دنيا رفتناز اين دنيا به «

فعلي معمولاً اسم اسـت كـه حـرف اضـافه بـر سـر آن                 در عبارت فعلي عنصر غير    ) ب
جـاي اسـم، صـفت       نشيند؛ مانند دشمن از ميان رفت؛ اما در متـون كهـن گـاهي بـه                مي

احمـدي گيـوي،    ) (45 / ژنـده پيـل   (وگوي در باقي كنيد      شما گفت : نشسته است؛ مانند  
1380 :1123-1126.(  
بيش از ديگـر    » از«آيد كه كاربرد     معمولاً در آغاز عبارت فعلي يك حرف اضافه مي        ) ج

  .از پاي افتادن، از جان برآمدن: حروف اضافه است؛ مانند
انـد و بعـضي از آنهـا سـاختار           هايي شده  هاي فعلي به گذر زمان دچار دگرگوني       عبارت

  .اند د گرفتهكهن خود را از دست داده و شكل جديدي به خو
احمـدي  (سـت    ا احمدي گيوي عبارت فعلي را از لحاظ تاريخي به انواعي تقسيم كرده           

  ).1126-1123: 1380گيوي، 
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سـاختار، كهـن بـا فعلـي غيـر از فعـل            ، كهن )گفتاري(زنده و پويا، نوساختار و عاميانه       
 حـذف   متداول امروزي، كهن با حرف اضافة نامتداول، كهن با حـرف اضـافة زايـدنما، بـا                

  .حرف اضافه، ويژه

. 3  عبارت فعلي از ديدگاه ابوالقاسمي

كم از سه جزء تشكيل شده و يكي از آنها حرف اضافه اسـت و        عبارت فعلي، كه دست   «
ــ ــراوان اســت امعن ــايي دارد، در فارســي دري ف ــا درآوردن : ي كن ــدن، از پ ــا درآم » از پ

هايي از فارسي    ر شاهد مثال  ابوالقاسمي در جايي ديگر به ذك     ). 224: 1385ابوالقاسمي،  (
  :پردازد ميانة زردشتي مي

»pad dast dāštan : ابوالقاسـمي،  (» )داشـتن  تـسلط (داشـتن   دسـت  بـه
1385 :184.(  

گفته شده است كه در هـر       ) 1385ابوالقاسمي،   (دستور تاريخي زبان فارسي   در كتاب   
هاي مختلفي جهت  اه، دستگ)ايراني باستان، ايراني ميانة غربي و فارسي دري       (دورة زباني   

در تعريـف   . انـد  اند كه شامل مشتق، مركب، بسيط و عبارت بـوده          سازي وجود داشته   واژه
  :وي در مورد عبارت آمده است كه

هـاي   اي است كه از چند جزء تشكيل شـده اسـت و عبـارت              عبارت واژه «
  :مثال از اوستايي. ندا ايراني باستان صفت

xšmavaya-gaus-urva :  دارنـدة    يامعن ـ صفت بـه xšmaibya-gaus-

urva «) ،315: 1385ابوالقاسمي.(  

. بـسيط و مـشتق و مركـب و عبـارت          : سازي در ايراني ميانة غربي عبارت اسـت از         واژه
  ســازي در فارســي دري، بــسيط و مــشتق و مركــب و عبــارت بــوده و نيــز عبــارت   واژه

. گيـرد  فعل قرار مي  كند و در جايگاه      فعلي، عبارتي است كه نقش فعل را در جمله پر مي          
  انـد، هريـك از اجـزاء        هـايي كـه از دو جـزء تـشكيل شـده            نظر ابوالقاسـمي، فعـل     بر بنا

  جـاي   بـه : آورد ابوالقاسـمي در توضـيح مثـالي مـي        . تـوان پـس و پـيش كـرد         آنها را مـي   
  اســتفاده كــرد و » نمانــده بــود«و » نبــود مانــده«تــوان از  ، مــي»مانــده نبــود«عبــارت 
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  هرجــايي يكــي برخاســت و پادشــاهي «: ي بــراي آن قائــل نــشدترتيــب و نظــام خاصــ
   :1385ابوالقاســمي، (» دســت ايــشان جــز اقلــيم بابــل نبــود مانــده همــي گرفــت و بــه

357.(  

  عبارت فعلي از ديدگاه فرشيدورد. 4

فرشيدورد از دستورنويسان برجستة زبان فارسي اسـت كـه در ارائـة نظريـات خـود از                  
شناسـي، جهـت تبيـين        هرجا كه لازم باشد، از مباني زبان       كند و  دستور قديم پيروي مي   

جاي عبارت استفاده كرده است و هيچ        جا از گروه به    ايشان در همه  . كند كلام استفاده مي  
  .مرز مشخصي بين افعال مركب و گروه فعلي قائل نشده است

ز واژة شناسان ا جاي اصطلاح عبارت فعلي، مانند زبان تر بيان شد كه فرشيدورد به   پيش
كند؛ از نظر بعضي   انگليسي ـ استفاده مي phrase فرانسوي و locutionگروه ـ معادل  

  .تواند معناي گروه بدهد شناسان، حتي يك واژه هم مي از زبان
  :نويسد فرشيدورد در اقسام كلمه مي

  هـاي مربـوط بـه آن را بـر روي هـم بـر شـش قـسمت            ما كلمه و گـروه    «
سمي، صـفت و گـروه وصـفي، فعـل و گـروه             اسم و گروه ا   : تقسيم كرديم 

فرشـيدورد،  (» فعلي، قيد و گروه قيـدي، صـوت و گـروه صـوتي و حـرف               
1384 :181.(  

  نقد فرشيدورد بر خانلري دربارة عبارت فعلي

اسـت كـه    ) از پا افتادن  (و  ) از دست دادن  (اگر مرادشان از عبارت فعلي، افعالي مانند        «
هـا گـروه    گونه عبـارت  گروه، ولي اگر قصدشان از اينند نه عبارت فعلي يا  ا  آنها هم مركب  

بـه  ( بلكه درست در مقابل آن قرار دارد مانند          ،تواند مركب باشد   فعلي است كه گروه نمي    
جـاي اصـطلاح دلنـشين و جاافتـادة گـروه،            در اينجا به  ). از مدرسه آمدن  (و  ) خانه رفتن 

: 1383فرشـيدورد،   (» ار بردنـد  ك را به ) عبارت( يعني   ،كلمة نامناسب دبيران زبان خارجه    
477.(  
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  شناسان و عبارت فعلي زبان

  باطني -1

  شناسـي و نظريـات جديـد بهـره گرفتـه اسـت              باطني در نوشتن دستور از مباني زبان      
  هــاي  اكثــر دســتورزبان: نويــسد هــاي موجــود مــي و در برشــمردن عيــوب دســتورزبان

هـاي   كـردن گونـه    ، مخلـوط  اي روشـن و كـاربردي      نداشتن نظريـه  : موجود، عيوبي شامل  
بـودن، تحميـل     و نه توصـيفي   ) فقط به امر و نهي پرداختن     (بودن   مختلف زباني، تجويزي  

: 1370باطني، ( را دارند اهاي بيگانه به زبان فارسي و تلفيق صورت و معن     هاي زبان  مقوله
14-17.(  

كار برده و    جاي عبارت به   شناسان و دستورنويسان، گروه را به      باطني همچون ديگر زبان   
  :كند گونه تعريف مي آن را اين

شود كه از يك كلمه يا بيـشتر سـاخته           گروه به آن واحد زباني گفته مي      «
در . رود كـار مـي     يعني بند بـه    ،شده است و خود در ساختمان واحد بالاتر       

. گيـرد  تر از بند و بالاتر از كلمه قرار مـي          مراتب واحدها، گروه پايين    سلسله
» گروه فعلي، اسمي و قيدي    : شوند  به سه دسته تقسيم م     هاي فارسي  گروه

  ).110: 1370باطني، (

ترين گـروه فعلـي در زبـان فارسـي از شـش عنـصر        گويد كه بزرگ   باطني در ادامه مي   
  :تركيب شده است

: است  باشد كه اين جمله از شش عنصر تشكيل شده         – شده   - داشته   - بر   - بايد   -نه  
 عنـصر   -5 ، فعـل واژگـاني    -4 ،فعلـي   عنصر غير  -3 ،اقص فعل ن  -2 ،ساز  عنصر منفي  -1

بـاطني بعـد از تعريـف واحـدهاي مختلـف زبـان،             .  عنصر سازندة حالت   -6 و   ساز مجهول
هـاي   كنـد كـه طـرح      ها بيان مـي    دربارة ميزان همنشيني و روابط معنايي طبقات و گروه        

فـور اسـتفاده    و واژگاني كه داراي قدرت همنشيني بالايي هستند، توسـط اهـل زبـان بـه              
. اي كه در زبان وجـود دارنـد        ها و اصطلاحات روزمره و كليشه      المثل شوند؛ مثل ضرب   مي

برعكس، تعبيرات و اصطلاحات جديد ادبي كه اين حالت را ندارند، براي جاافتـادن نيـاز                
ترتيب، بايد به اين     يندب. به گذشت زمان و تكرار و كاربرد از سوي كاربران آن زبان دارند            
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المثلي و كنايي، قدرت همنشيني بـسياري در         هاي فعليِ ضرب    اشاره كرد كه عبارت    نكته
شوند، بلكه بايد در هر دو حوزه مـورد          حوزة زبان دارند و فقط در حوزة ادبي بررسي نمي         

  .توجه قرار گيرند

  الديني ةمشكو -2

ي،  برپاية نظرية گـشتاري، تعريفـي متفـاوت ازگـروه فعل ـ           دستور زبان فارسي  در كتاب   
دهد و متمم، مفعول و گـروه قيـدي را جـزء گـروه               شناسان ارائه مي   نسبت به ديگر زبان   

كند؛ گـروه فعلـي را در        وي جمله را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسيم مي          . داند فعلي مي 
دهد و اعتقاد دارد كه گروه فعلـي بـه يـك يـا چنـد واحـد نحـوي                     جايگاه گزاره قرار مي   

الـديني در مـورد    ةمشكو. در واقع، هستة اصلي آن، فعل است  شود و    تر تقسيم مي   كوچك
  :نويسد فعل مركب مي

 آن در سـه دسـته       ة فعل اصلي واژگاني از نظر عناصر سازند       ،طور كلي  به«
، الـديني   ةمـشكو (» فعـل سـاده، پيـشونددار و فعـل مركـب          : گيرد قرار مي 
1374 :158.(  

  تــوان  باشــد، مــي ط مــيفعلــي كــه بــا موضــوع مقالــه مــرتب) عبــارت(در بحــث گــروه 
  شناســاني اســت كــه گــروه فعلــي را بــه  جــزء معــدود زبــانالــديني  ةمــشكوگفــت كــه 

ــري تقــسيم كــرده، ســازه  واحــدهاي كوچــك ــه نمــوده   ت ــراي آن ارائ ــاوتي ب   هــاي متف
ــه دســته . اســت ــة روســاختي   اي از فعــل در ادامــة بحــث، وي ب ــا تجزي   هــاي مركــب ب

  كنـد كـه ايـن سـاختار دقيقـاً مطـابق             ره مـي  اشـا ) عنصر فعلـي  + اي   گروه حرف اضافه  (
ــي اســت  ــارت فعل ــا عب ــتن: ب ــن دســته از فعــل . از حــال رف ــا در دســتور ســنّتي،   اي   ه

ــارت ــي  عب ــده م ــي نامي ــاي فعل ــوند ه ــشكو. ش ــديني  ةم ــهال ــازندة   ب ــزاي س ــاي اج   معن
  كنــد و مطــابق نظــر دستورنويــسان ســنّتي معتقــد اســت كــه  فعــل مركــب توجــه مــي

شـوند و معنـاي جديـدي را ايجـاد           صرفي با هـم تركيـب مـي        يرعنصر صرفي و عنصر غ    
  .كنند مي
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  زاده طبيب -3

  شناسـاني كـه در ايـن پـژوهش بـه نظريـات آنهـا پرداختـه شـده، تنهـا                      در بين زبـان   
زاده با تكيه بر نظر خانلري به تقسيم ساختمان فعل پرداخته و فعـل را بـه افعـال                    طبيب

هـاي فعلـي تقـسيم كـرده         و عبـارت  ) ناگذر(ستي  ب بسيط يا ساده، پيشوندي، مركب، پي     
وي اولين محققي است كه به روابط نحوي ميان اجزاء عبارت فعلـي توجـه كـرده                 . است
  :است

شود كه اولاً در اكثر مـوارد شـامل          هاي فعلي به افعالي اطلاق مي      عبارت«
بيش از دو كلمه هستند و دوم اينكه گرچه يـك واحـد مـستقل واژگـان                 

از : د، روابط ميان اجزاء آنهـا از نـوع روابـط نحـوي اسـت         شون محسوب مي 
نفس افتادن، آب در هـاون كوبيـدن، دم سـيخ كـردن، كـلاه سـر كـسي                   

» ...گذاشــتن، بــه گــور پــدر كــسي خنديــدن، پــدر كــسي را درآوردن و 
  ).92: 1385زاده،  طبيب(

بان فارسي  هاي فعلي، هر دو، را از واحدهاي واژگاني ز         زاده افعال مركب و عبارت     طبيب
 را برحسب كاربرد هاي فعلي وي عبارت. شود  ولي بين آن دو تفاوت قائل مي    ،شمارد برمي

تقسيم كـرده   » عبارت فعلي بدون ضمير   «و  » عبارت فعلي ضميردار  «ضمير به دو دستة     
  .است

  وحيديان كاميار -4

در كند و     ساده، پيشوندي و مركب تقسيم مي      ةفعل را از لحاظ ساختمان به سه دست       «
اگر پيش از فعل ساده يـا پيـشوندي يـك يـا چنـد تكـواژ                 : نويسد تعريف فعل مركب مي   

حاصـل كـرد،    : حاصل فعل مركـب اسـت چـون       ة  مستقل بيايد و با آن تركيب شود، كلم       
 هـاي مركـب نيـز در       برخـي از فعـل    «). 57: 1387وحيديان كاميار،   (» ...دريافت كرد و    

زايـا   هاي غيـر   ه ديگر از نظر ادبي جزء كنايه      هاي كنايي هستند كه امروز      عبارت ،حقيقت
هاي مركب را به دو دستة زير         فعل ،وي سپس ). 59: همان(» شوند محسوب مي ) مرده(= 

  : كند تقسيم مي
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يـافتن،   فروگـذاركردن، پديدآمـدن، دسـت     : هـاي مركـب بـا همكـرد؛ ماننـد          فعل) الف
  ...كردن و  كردن، دريافت حاصل
آمـدن، دربرگـرفتن،     حـرف  بـه : هاي فعلي؛ ماننـد     عبارت هاي كنايي مرده يا    عبارت) ب

  ... برداشتن و  ماندن، دست هدردادن، برجاي درنظرگرفتن، به
گروه را واحدي از زبان ـ يـك كلمـه يـا بيـشتر ـ كـه در        ) 9: 1387(وحيديان كاميار 
  :كند رود، تعريف مي كار مي ساختمان جمله به

  آفتاب زرگ روبههمان دو دستگاه ساختمان ب: گروه اسمي«
  رود گفت نمي: گروه فعلي

+ بـن فعـل     (كم از دو تكـواژ اجبـاري         ترين عضو گزاره، گروه فعلي است كه دست        مهم
  .»)ـَ م+ رفت (شود  تشكيل مي) شناسه

  تعريف جديد عبارت فعلي

ــد؛     ــاي مجــازي داشــته باش ــشتر باشــد؛ معن ــه از دو حــرف بي ــاتي ك ــه كلم   مجموع
  آيـد و امكـان حـذف حـرف اضـافه در آن وجـود دارد؛                 مـي گاهي اوقات با حرف اضـافه       

  حاصل آن فعـل مركـب، فعـل سـاده و حتـي عبـارت فعلـي ديگـري اسـت كـه هـستة                         
  المثــل، كنايــه، اصــطلاح و هــر عبــارتي  توانــد يــك ضـرب  اصـلي آن، فعــل اســت و مــي 

  .باشد
  توانـد چنـد معنـاي ثـانوي داشـته باشـد و              نكته اينجاست كه هـر عبـارت فعلـي مـي          

  كدام در هر جملـه بـا توجـه بـه محتـواي جملـه، معنـاي مخـتص بـه خـود داشـته                         هر
  شـدن،   شـدن، خـسته    حـال  بـي : اي چـون   كـه داراي معـاني    » رفـتن  ازدست«باشد؛ مانند   
، »رفـتن  ازدسـت «يكـي از معـاني      . اسـت ... شـدن و     استفاده قابل رفتن، غير  مردن، ازبين 

ت، معنـاي آن را بـه ذهـن القـا           است كه مفهوم ظاهري كـل كلمـات عبـار         » شدن تباه«
  .كند مي
  . كننـد  فعـل در جملـه عمـل مـي        ة  عنوان كل واحد با مقول     اين افعال از نظر نقشي به     «

هاي معيني هـستند     داراي عناصر مشخص نحوي و ساخت     ) structural(از نظر ساختي    
 1373زاده،  طبيب(» آورند نيز يك كليت معنايي پديد مي   ) semantic(و از نظر معنايي     

  ).الف
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توان ساختار جديدي را از عبارت       با توجه به توضيحات خانلري از لحاظ ساختاري، مي        
المثـل، كنايـه و عبـارت        شد، ضرب  هاي بالا آورده   طور كه در مثال    همان. فعلي ارائه كرد  
توانند عبارت فعلي باشند با ساختارهاي گونـاگون كـه در بعـضي از آنهـا                 فعلي، همه مي  
شود  كار نرفته است؛ در بعضي ضمير ديده مي      ار رفته و در برخي ديگر به      ك حرف اضافه به  

  .و در برخي ديگر ضمير وجود ندارد

  عبارت فعلي از بعد ساختاري

 -1  عبارت فعلي با حرف اضافة متداول

ــا ســاختاري اســت كــه خــانلري بيــان    ايــن   گونــه از عبــارت فعلــي، كــاملاً مطــابق ب
ــشكيل شــده و  ايــن ســاختار از حــرف ا. كــرده اســت   ضــافه و اســم و مــصدر فعلــي ت

ــي   ــرار م ــه ق ــل در جمل ــاه فع ــي  در جايگ ــا م ــش آن را ايف ــرد و نق ــد و حاصــل  گي   كن
  مجمــوع كلمــات، مــساوي بــا يــك فعــل ســاده يــا مركــب و يــا عبــارت فعلــي ديگــري 

پذيرد، توجه داشت،    البته بايد به اسمي كه پس از حرف اضافه نقش متممي را مي            . است
شـوند، ايـن نقـش را دارا        تمامي عباراتي كه براساس اين سـاختار توليـد مـي          زيرا كه در    

  :هستند
  )مصدر فعلي) + صفت(اسم + حرف اضافه (
  تأثيركردن، مؤثربودن= كارافتادن  به

كـار   بـه هيچ حيلتي نمانده است كه من نكردم تا عبداالله را بر دل اين مرد بـد كـنم و                    
  .افتد نمي

 -2  ة نامتداولعبارت فعلي با حرف اضاف

   ايـن   ،اين ساختار كاملاً بـا سـاختار قبـل يكـي اسـت و تنهـا تفـاوتي كـه بـا آن دارد                       
اي اسـتفاده شـده اسـت كـه اكنـون متـداول نيـست و                 است كه در آن از حروف اضـافه       

  :كاربردي ندارد
  جاي آمدن، برگشتن به= باز جاي شدن 
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  ايــاز جــور بــامــد دل نـــو آمــچ
  ايــدر آورد پــان انـيـت كـخـه تبــ

  )1138: 1380احمدي گيوي، (

  زايدنما» به«عبارت فعلي با حرف اضافة  -3

  گـرا ـ عبـارت فعلـي      نـدرت در آثـار معاصـران كهنـه     گـاهي در متـون كهـن ـ و بـه     «
  زايـد اسـت و   ) بـه  (ةرسـد حـرف اضـاف    نظـر مـي   آيـد كـه بـه    مـي ) بـه (ة با حـرف اضـاف   

من تـو   . و فعل تميزي مركب است نه عبارت فعلي       تركيب در اصل فعل مركب و يا تميز         
: 1380احمـدي گيـوي،     (» مـن تـو را ارزانـي دارم       ) = 972/  بلعمـي (را به ارزانـي دارم      

1139.(  

  عبارت فعلي با حذف حرف اضافه -4

  رسـد كـه ايـن تركيـب، عبـارت فعلـي نيـست و                نظـر مـي    نظـر گيـوي بـه      با توجه بـه   
   تركيــب همــان عبــارت فعلــي اســت كــه فعــل مركــب يــا تميــز اســت؛ ولــي در واقــع،

  حــرف اضــافة آن در گــذر زمــان و تكــرار آن توســط كــاربران، حــذف و بــدون كــاربرد  
» بـه «هايي كه گيوي ذكر كرده فقط در مورد حرف اضـافة        تمامي مثال . باقي مانده است  

  . است
  هـايي   گويـد كـه عبـارت    خانلري هم در بحث از عبارت فعلي، بعد از ذكـر شـاهد، مـي             

  ود دارد كه حرف اضافة آنها حذف شـده اسـت و عبـارت، شـبيه فعـل مركـب شـده                      وج
  .است
  فرياد خواندن= به فرياد خواندن «

احمـدي  (» ...داي تعـالي را بـه فريـاد خوانـد           گفت ترسيدم كه اگر بگـذارم مبـادا خ ـ        
  ).1140: 1380گيوي،

ه در زبـان  كم شديدتر شده تا آنجـا ك ـ      اين تمايل به حذف حرف اضافه در فارسي كم        «
  ).171: 1372ناتل خانلري، (»  امروز امري جاري و عادي استةمحاور

  



 63  عباسعلي وفايي، رقيه كاردل ايلواري/ بررسي تحليلي ساخت عبارت فعلي در زبان فارسي 
 

 -5  عبارت فعلي ضميردار

ــارت ــا از ضــمير اســتفاده شــد   عب ــه در ســاختار آنه ــايي ك ــارتهه ــي  ، عب ــاي فعل   ه
  زاده صـورت    بـار توسـط طبيـب      گـذاري نخـستين    ايـن نـام   . شـوند  ضميردار ناميـده مـي    

  » چيــزي«و » كــسي«رات، ضــماير مبهمــي چــون در ســاخت ايــن عبــا. گرفتــه اســت
ــد  ــاربرد را دارن ــشترين ك ــه . بي ــوع ضــماير ب  ــ ن ــارات ب ــن عب ــه در اي   ترتيــب  يندكاررفت

  :است
  پا روي دمم نگذار: ضمير شخصي متصل) الف
  پا روي دم من نگذار: ضمير شخصي منفصل) ب
  به خود گرفتند: ضمير مشترك) ج
  شخصي ضمير غير )د
شخـصي يـا بـا انـدكي         توان ضمير در افعال غير     ركيبات را مي  ضمير متصل در اين ت    «

ــا او (شــدن  اخــتش). 11: 1380زاده،  طبيــب(» شخــصي ناميــد تــسامح، ضــمير غيــر ب
ايـن نـوع ضـمير بيـشتر در         ... شدن و    اش گرفتن، باورش   آمدن، بيزاري  ، بدش )شدن اخُت

) 27: 1382يـوي،   احمـدي گ   (2دستور زبان فارسـي     در  . شود گفتار عاميانه استفاده مي   
شخصه ناميده شده و خانلري آن را فعل ناگذر نام نهاده اسـت              اين ساخت، فعل لازم يك    

  ).176: 1366خانلري، (
  به باد چيزي گرفتن: ضمير مبهم )ه

 -6  هاي فعلي بدون ضمير عبارت

هـاي   اي را كه ضمير در آنها ذكر نشده، در گروه عبـارت  هاي فعلي  توان همة عبارت   مي
گذاري توسط نگارندگان انجام شـده و از كـسي تـأثير     اين نام. دون ضمير قرار داد  فعلي ب 

  ).به فرياد رسيدن(فرياد رسيدن : نپذيرفته است؛ مانند

 -7  عبارت فعلي ويژه

  هــاي فعلــي  هــاي فعلــي، از گروهــي بــه نــام عبــارت بنــدي عبــارت گيــوي در تقــسيم
  شـود   اي ديـده مـي     ار ويـژه  گـاهي در متـون كهـن و نـو سـاخت           «: ويژه نـام بـرده اسـت      
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ــر (اضــافةمركــب از حــرف  ــهة ضــمير اشــار) + ب ــدرت  آن و ب ــن(ن ــل ربطــي ) + اي   فع
گـرفتن بـر، عقيـده     بـودن بـر، تـصميم      معناي مـصمم   ندرت بودن يا شدن به     استيدن و به  

  ...داشتن بر 
  وار غـيـان تـهـدر جــه انــي كــر آنــب

  وارـر سـگـو ديـون تـر چـمـدد كـنـبـن
  )1141: 1380احمدي گيوي، (» )5 / 113 / فردوسي(

  هاي فعلي از بعد معنايي عبارت

  كاربرد عبارت فعلي كهن -1

ــاختار را   ــن س ــوي اي ــن «گي ــي كه ــارت فعل ــاختار عب ــن   » س ــه اي ــت ك ــده اس   نامي
ــسيم ــايي دارد   تق ــة معن ــدي جنب ــدارد     . بن ــاربردي ن ــروزه ك ــاخت، ام ــوع س ــن ن   اي

ــه    ــي عاميان ــارت فعل ــلِ عب ــد   و در مقاب ــرار دارد؛ مانن ــد ق ــا جدي ــستن  :  ي ــه دل ب   ب
  ايـن نـوع عبـارت فعلـي، امـروزه سـترون شـده اسـت                ). مـصدر + اسـم   + حرف اضـافه    (

: 1380احمـدي گيـوي،   (» )779/  بلعمـي (واجب است كه به دل ببنـدد    «. و زايا نيست  
1134.(  

  )عاميانه(عبارت فعلي امروزي  -2

سـبب   هـا بـه    ن است و برخـي از ايـن واژه        هاي فعلي، مولود هر زبا     اصطلاحات و عبارت  
كثرت استعمال به زبان مردم كوچه و بازار راه يافتـه، جزئـي از زبـان معيـار را تـشكيل                     

احمدي (» )74/  هدايت. (رفت حاجي از رو نمي   : از رو رفتن  «هايي چون    دهد؛ عبارت  مي
  ). 1134: 1380گيوي، 

  اســت؛ بــا  ميانــه نــام بــردههــاي مركــب عا عنــوان فعــل فرشــيدورد از ايــن افعــال بــه
  :1383فرشـيدورد،   (» سـوزي افتـادن    پتـه افتـادن، بـه روغـن        بـه تتـه   «: هايي چون  مثال
459.(  
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   عبارت فعلي كنايي-3

هـاي   عبـارت «اند و معنايي جز معناي ظاهري دارنـد،          هايي را كه در قالب كنايه      عبارت
  آب در هــاون  (منظــور ايــن اســت كــه اگــر بخــواهيم يــك كنايــه. نــاميم مــي» كنــايي

ــيم، و حــرف اضــافه ) كوبيــدن ــايي بررســي كن ــه   را از نظــر معن ــا توجــه ب   نظــر  اي ـ ب
ــان  ــي زب ــه           برخ ــه، ب ــن كناي ــارتي از اي ــريم، عب ــر نگي ــراي آن درنظ ــان ـ ب   شناس

  نـام  ) حاصـل از كنايـه    (شـود كـه عبـارت فعلـي كنـايي            همراه مفهوم ثانوي، حاصل مي    
  .دارد

  هـا را فعـل مركـب كنـايي و مجـازي نـام نهـاده                 رتاين عبا ) 459: 1383(فرشيدورد  
  :است

ي كنايي يا مجازي است     اگاهي همه يا بعضي از اجزاي مركب داراي معن        «
گونـه   مثال براي اين. گردد كه اين امر سبب ايجاد تركيب يا تقويت آن مي    

  .»جهان را وداع گفتن: افعال مانند

    همــين نــام مــشهور شــدهواحــد واژگــاني كنايــه در كتــب دســتور زبــان فارســي بــه
  مخـصوصاً  . انـد  شناسـان آن را در گـروه فعـل مركـب قـرار داده              است، ولي بعـضي زبـان     

   اوقـات فعـل مركـب    عبـارت، بيـشتر  كنايه در فعل يـا مـصدر كـه حاصـل معنـاي ايـن           
  .است

  فعل يا مـصدر يـا اصـطلاحي كـه در معنـاي فعـل و مـصدر و اصـطلاح              «
: 1387شميسا،  (» ترين نوع كنايه است     اين رايج  ،كار رفته باشد   ديگري به 

276.(  

، در قالب ساختمان    )گروه فعلي (ها را در قالب بخشي جداگانه به نام          گيوي اين عبارت  
  :نويسد فعل قرار داده است و مي

ها در دستورهاي موجود محلي از اعراب ندارد؛ بـا توجـه             گونه تركيب  اين«
ن گروه واژگان تأويـل بـه       به اينكه فعل، ركن اصلي جمله است؛ تركيب اي        

شوند و حتي گـاهي مفهـوم و جانـشيني يـك فعـل مركـب يـا                   جمله مي 
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ايـن  . يعنـي مـردن   ) رخت از جهان فاني بربستن    : (مانند. اي را دارند   ساده
احمـدي  (» تـوان ناميـد    ها را گروه فعلي يا گروه فعلي كنـايي مـي           تركيب
  ).1141: 1380گيوي، 

  المثلي  عبارت فعلي ضرب-4

 ةكننـد  اي و بيـان  ري كوتاه و شايع و معمولاً در قالب بيـاني كليـشه      گفتا«
حالتي نمادين با معنايي عميق و اندرزگونه و داراي مـصاديق متعـدد كـه               

احمـدي  (» موضوع يا رويداد مورد مجادله يا بحث را به آن تـشبيه كننـد             
  ).4816: 1382گيوي، 

دهنـدة   شوند و نـشان     رايج مي  دليل كثرت استعمال در جامعه     عبارات پندآموزي كه به   
در ايـن پـژوهش، هـر       . شوند ناميده مي » المثل ضرب«فرهنگ و اخلاقيات مردم هستند،      

عبارتي كه در جايگاه فعل قرار گيرد و يا حاصل معنايي آن، جملة فعلي باشـد، در زمـرة    
  .هاي فعلي آورده شده است عبارت

  اس اتفــاق يــا داســتاني اجتمــاعي دارد؛ يعنــي براســ -المثــل ريــشة فرهنگــي ضــرب
ــده      ــد آم ــه، پدي ــرار گرفت ــردم آن دوران ق ــه م ــورد توج ــته رخ داده و م ــه در گذش   ك

ــاه    هــاي اخلاقــي گذشــتگان  شــدة موضــوعات و داســتان اســت و خــود، چكيــده و كوت
ــه نــسل اســت كــه كــم ــه همــين ترتيــب،   كــم ب   هــاي بعــدي منتقــل شــده اســت و ب

ــراش  ــتان ت ــن داس ــوش  اي ــورده و خ ــده و  خ ــب ش ــر دورهتركي ــته    در ه ــك دس   اي ي
  المثلــي  صـورت عبـارت ضـرب    هـاي اضـافي از آن كـسر شـده كـه در نتيجـه، بـه        از واژه

  شمـــشير را از رو بـــستن : اســـت؛ ماننـــد در اختيـــار مـــردم جامعـــه قـــرار گرفتـــه
  ).كردن دشمني(

  هاي فعلي ساختار جديد عبارت

  هــاي  عبـارت شناســان،  سـعي شـده اســت كـه بــا تلفيـق نظـر دستورنويــسان و زبـان      
  هـاي جديـد تقـسيم شـوند         فعلي از لحاظ ساختاري و معنايي بررسـي شـده، بـه دسـته             

  گـروه  : هـاي مـشابهي چـون      گـذاري  با وجـود نـام    . ساختاري خارج گردند   تا از حالت تك   
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  كـه بـراي ايـن واحـد واژگـاني           فعلي، فعل گروهـي، افعـال اصـطلاحي و عبـارت فعلـي            
  عنـوان    در اصـلِ موضـوع عبـارت فعلـي بـه           صورت گرفتـه اسـت، بايـد دقـت كـرد كـه            

  بـا تقـسيم ايـن واحـد بـه      . يكي از اشكال ساختمان فعـل، تغييـري ايجـاد نـشده اسـت      
ــان و ادب      ــوزة زب ــاربردي آن در ح ــه ارزش ك ــايي، متوج ــاختاري و معن ــتة س   دو دس

  .شويم مي
ــم ــد معن     مه ــاختاري، بع ــد س ــدا از بع ــي، ج ــارت فعل ــة عب ــرين نكت ــي آن ات   شناس

ــه  ــت ك ــرفتن آن،      اس ــدون درنظرگ ــت و ب ــده اس ــه ش ــه آن توج ــر ب ــفانه كمت    متأس
وجـود   شود و در بحث ترجمه مشكلاتي به       مشكلاتي در فهم كلام و انتقال پيام ايجاد مي        

  .آيد مي
ــه مباحــث مطــرح  ــا توجــه ب ــه  شــده، نمــوداري از ســاخت ب   هــاي عبــارت فعلــي ارائ

  :شود مي

  هاي فعلي نمودار جديد ساخت عبارت

  
  ت فعلي با حرف اضافة متداولعبار-1
   عبارت فعلي با حرف اضافة نامتداول-2
   عبارت فعلي با حذف حرف اضافه-3

   عبارت فعلي با حرف اضافة زايدنما-4     عبارت فعلي ساختاري-1
   عبارت فعلي ضميردار-5
   عبارت فعلي بدون ضمير-6
   عبارت فعلي ويژه-7

  
  كاربرد  عبارت فعلي كهن-1          

  )عاميانه( عبارت فعلي امروزي -2     فعلي معنايي عبارت-2
   عبارت فعلي كنايي-3

  المثلي  عبارت فعلي ضرب-4          
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  نتيجه

  از ديربـاز در زبـان فارسـي    هاي سـاختمان فعـل اسـت كـه      عبارت فعلي يكي از مقوله  
  سـازي    معـادل  ،سـازي  هاي فارسي  عنوان يكي از راه    توان از آن به     و مي  وجود داشته است  

  .  در امــر ترجمــه اســتفاده كــردخــصوص بــه ،هــاي بيگانــه ســازي در مقابــل زبــان اژهو و
تـوان نتيجـه     كنند و مي   وفور از آن استفاده مي     مردم در اصطلاحات عاميانه به     امروزه نيز 

 ـ    گرفت كه عبارت فعلي نه      بلكـه زنـده و پويـا و در حـال            ، مـرده نيـست    ةتنها يـك مقول
  .گسترش است

  حــال توجــه چنــداني بــه مقولــة عبــارت فعلــي نــشده و  بــهكــه نمــوده شــد، تا چنــان
  بـار خـانلري بـه ايـن سـاخت از فعـل پرداختـه                 در آثار و تحقيقات پيشين، براي اولـين       

  بعــد از خــانلري پيــروان او در كتــب دســتوري خــود دقيقــاً تعريــف وي را  نقــل . اســت
ــرده ــان    ك ــر برخــي از زب ــه دارد؛ مگ ــد ادام ــن رون ــز اي ــاكنون ني ــد و ت ــه شن ان   اســان ك
ــه ــي    بـ ــروه فعلـ ــي از گـ ــارت فعلـ ــطلاح عبـ ــاي اصـ ــود ) phrasal verbs(جـ   سـ

آنها تمامي جملات و اصطلاحاتي را كه معناي ثانوي داشته باشد، گروه فعلـي              . اند  جسته
  . نامند مي

  شناســان،  در ايــن مقالــه كوشــش شــد بــا توجــه بــه نظريــات دستورنويــسان و زبــان 
ــي م  ــارت فعل ــدي از عب ــايي   مــي. عرفــي گــرددســاختارهاي جدي ــر به ــوان گفــت اگ   ت

  شناســان ايرانــي بــه فعــل مركــب دادنــد، بــه عبــارت فعلــي  كــه دستورنويــسان و زبــان
هـاي    توانـستيم معـادل     سازي قـدرت بيـشتري داشـتيم و مـي           دادند، در دستگاه واژه     مي

  . بيشتري بسازيم
   كمــك مترجمــان هــاي عبــارت فعلــي و وقــوف بــر آنهــا، بــه  منــدي از ســاخت بهــره

ــدين   ــايين خواهــد آورد و ب ــه پ ــا را از لغــات بيگان ــزان اســتفادة آنه   صــورت،  آمــده، مي
هاي بيگانه و ساختن واژگان فعلـي جديـد خواهـد             خدمت شاياني در عدم استخدام واژه     

  .نمود
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